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 وتنیفرامتن و معنا در رمان ب، متن، زبان
 

 

  و رضا فهیمي  *، رحیم طاهر آذر دخت خطیبي

 
 چکیده

توان یک رمان هایی که به طور کلّی بر پسامدرنیسم دلالت دارد، میرمان بلند بیوتن را با توجّه به نشانه
بسرا  پاخسخیویی بسه    پسامدرن، اگرچه به لحاظ تاریخی پس  ا  مسدرن     . مدرن تلقّی کردبلند پست

د کسه آن را ا  مدرنیسسم مایسای     هسایی دار برخی ا  مدعاها  محقّق نشدۀ آن، به میسدان آمسدو  ییگسی   
چنسدان منسس م   شاهد ح    عاطفس  نسه  . در رمان بیوتن که بر تقابل خنّت   مدرنیاه بنا شد. خا د می

ریخایسی ا اساو     که ا  درهما  رهیذر پندار   کردار ا خت . ارمیا، شخصیّت اصلی داخاان، هسایم
ها  ار شی جامعه، پرهی  ا  هسر آن  ها  ا ، تغییر نظامنیر مدرن، خطح پراکندگی اندیش  انسان پست

ها  این پی هش، بسا اخسافاده ا  ر     داده. شویمچه انس ام، قطعیّت   معنا  مشخّصی دارد آگاه می
 نشی بان در آفسر  وتن،یدر رمان ب  این اخت که دخاا رد این پی هش گویا. آمده اختا  گردکاابخانه
   یخساده، خسطح     هایمعناها میکن اخت به چ نیگذشاه ا  اینکه ا. دارد یتا ه نقش اخاخ  معناها
ا  معناهسا    اری  به اناقال بس فایا ینقش خود را به درخا ها نشیآفر نیمباذل با  گردد،  بان در ا یحاّ

هسا   ها   بانی بسیار  دارد   ا  رهیذر این بسا    ر این رمان، با  هیچنین امیرخانی د .کند کیک می
 .ها  اجایاعی   خیاخی د  دیدگاه ماقابل خنّای   مدرن اخت آفریند که بیانیر  اقعیّت معناهایی را می
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 مهمقدّ

ین رمان خواهیم دید، رمانی پسامدرن اختو  یرا نویسسنده  بیوتن به دلایلی که با اخاناد به مان ا

آیسد،  لین گام در  ر د به قلیر  پسامدرن به حسسا  مسی  کلان، که ا ّبا گری  ا  فرار ایت یا ر ایت

عدم پیوخسایی  »اخت با ای اد  هایی را در یک ر خاخت گسساه گردآ رده   کوشیدهخرده ر ایت

ت شخصیّ. معطوف دارد« شده به حاشیه رانده»ده را به برخی مسائل نیاه خوانن« هار ایت میان پاره

ا  به گفاس   . نوشاه اخت« ارمیا»ا امیرخانی پیش ا  بیوتن رمانی به نام اختو امّ« ارمیا»اصلی بیوتن، 

بسسیار  ا   . خود ، ارمیا را ا  آن رمان برگرفاه   به این جا آ رده   به نوعی با خا   کرده اخت

عدم انسس ام ههسن ارمیسا، آمیخسان     . گیردمدرن ا  رهیذر ارمیا شکل میدۀ رمان پستعناصر خا ن

ت در هر آنچه به ا  مربوط اخت، خودآگاهی   ناخودآگاهی، عدم تطابق ههن   کلام،   عدم قطعیّ

شود، تنهایی ا  در برابر مدرنیسای که در آمریکا با آن مواجه میایتحقیر ا  برا  حفظ گذشا  خنّ

ها  ماعدد  که با ا  مرتبط اختو هیه ینی ا  به عنوان چهرۀ اصلی داخاان  اخافاده ا  فرامان  بدب

 .بودن رمان بیوتن دلالت دارد مدرنبر پست

هدف اصلی این پی هش کوتاه که حاصل خوانش چندباره   نسبااً دقیق مان بیوتن اخت، برا  

ایسن   بنسابر . گیرندهیذر این عنصرها شکل میدادن عناصر پسامدرن   معناهایی اخت که ا  ر نشان

مدرنیسسای  خواهند به این پرخش که آیا بیوتن توانساه اخت به مثابس  رمسانی پسست   نویسندگان می

ها برا  رخیدن به معناها  مورد نظر نویسسنده، ایفسا کنسدا پاخس      معنایینقش خود را در جهان بی

ی ا  فراهم آمده، به طسور کلّس  اده ا  شیوۀ کاابخانهلاعات مربوط به این پی هش که با اخافاطّ. دهند

د دربسارۀ چیسسای   هسا  تحقیقسی ماعسدّ   هسا   مقالسه  به د  بخش یکی مان رمان بیوتن   دییر کاا 

لاعات با ر   کیفی، تحلیسل   توصسی    این اطّ. گرددمدرن، تقسیم میپسامدرنیسام   رمان پست

نویسی، خسر آن دارد  ی با اناخا  این شیوۀ داخااندهد که امیرخانحاصل کار، نشان می. شده اخت

هسا را در بوتس  نقسد    شده را برجساه کند   آن که بسیار  ا  مسایل جار    عیدتاً به حاشیه رانده

 یخایی ا ااو حاکم   درمانسدگی ههسن  رها اشاره شده ا  بهمهی  این مسایلی که به آن. قرار دهد

بنسابراین آن چسه بسیش ا  هسر چیس  در      . دهسد ها خبر مسی    آنمردم امر   ایران، ا  تحلیل   پذیر

آید، هیسویی عییق آن با تحولاتی اخت که پیش   پ  ا  جنگ د م بسه  پسامدرنیسم به چشم می
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 ندگی مردم   جامعه تحییل شده   آن را چنان دگرگون کرده بود کسه دییسر امیسد  بسه خساخان      

ر آن   نه ر شی قابل قبول ا  آن باقی مانسده بسود تسا    نه خاخاا ود بارۀ آن  جود نداشاه اخت،  یرا

 . باواند ادامه یابد   ههن را به جایی مشخص برخاند

 

 تحقیق ةپیشین

در با  پیشینه این تحقیق باید گفت، مقالات ان ام شده درباره رمان بیوتن فرا ان اخت کسه در  

 : شود هایی اشاره می این قسیت به نیونه

، در این پسی هش  (7111)  هیکاران  خهیلا فرهنیی، «رمان بیوتن شناخی اجایاعی نشانه» -7

ماحصسل  . کردنسد در رمسان بیسوتن تحلیسل     را   آدا  معاشرت هویت اب مرتبطها   نشانه

مای  اجایاعی،  نبه در  امیرخانی خاصه ها   توجّ و نشانهتنوّدهندۀ  ها نشان ها  آن بررخی

  .هاخت تفرهنیی میان شخصیّها   ی تقابل  حاّ اعاقادات ،فرهنگ

، خسحر ففسار    «نقد   بررخی شسیردها  فراداخساان در رمسان بیسوتن     وپسامدرن تصنعی» -2

در این پی هش، پ  ا  بررخی فراداخاان در این رمان به این نای ه رخید که رمان ( 7111)

  لی با تحلیل مانی شسیردها  بسه کسار   ، رخد اان به نظر مییک فراداخ ،نیاه ا لبیوتن در 

  .اخت یعرمان پسامدرن تصنّ بیوتن یکشود که  می مشخصرفاه در این داخاان 

  بیسوتن     هسا  خواهی در د  جامعه ایران   آمریکا در رمسان  بررخی تفا ت   تقابل آرمان» -1

، پ  ا  بررخسی  (7111)  یشده   احسان مراد   یفلامراا کاف، «قیدار ا  راا امیرخانی

به این  ،در جامعه ایرانی   آمریکایی در د  رمان بیوتن   قیدارفه، ها  تقابلی پنج مؤلّ جنبه

، ر ابسط اجایساعی  هسا    بیشارین تقابل   تفا ت در انیاره، ها آنکه ا  میان  ندنای ه رخید

 . شود دیده می پیشه   اقاصاد

بررخی کسرده   وتنیدر رمان برا فرامان   معنا ، مان، ن باها پی هشی که  ه به بررخیبا توجّ

 .آید باشد یافت نشدهو بنابراین پی هشی نو به شیار می
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 قیتحق تاهمّیّ و ضرورت

ها  انسان   جهان به شکلی تا ه دگرگون شسدند، ییسانیی     مدرنیسم پرخش در ادبیات پست

ل در دنیا  امر  ، در تحوّ. ر  ارد شدها در رمان معاصخؤال رفت   این دفدفه ت جهان  یرقطعیّ

نویسندۀ فراداخساان در مثلسا ارتبساط بسا داخساان،       ات داخاانی نی  تغییرات بسیار  پدید آ رد،ادبیّ

هسا  نسو     بررخی این شیوه. شکندت را در هم میمر   اقعیت   فیر  اقعیّ ها تمخاطب   شخصیّ

نویسسی آشسنا    لات   شسیردها  جدیسد داخساان   وّتلا  نویسندگان برا  خلق این آثار، ما را با تح

 . ه شده اختتاکنون به این آثار ا  این  ا یه، توجّه نشده، یا کیار توجّ. کند می

 

 بحث و بررسي

 هاي صور پسامدرنیستي بیوتن نشانه

بینسیم، فسرد دارد   خواننسده    ها  دییر میالخط داخاان با آن چه به طور ماعارف در کاا رخم

الخط داخاان دخسل    ندن با یادداشت ناشر که گفاه اخت به خواخت نویسنده در رخمپیش ا  خوا

 .یابدها را که کم هم نیست، درمیشود   در خلال خواندن، این تفا تر  میفی نکرده، ر بهتصرّ

توانسد بسه دلیسل    گذشاه ا  آن که عسدد هفست مسی   . رمان بیوتن در هفت فصل تد ین شده اخت

« یعنسی »عنسوان فصسل ا ل   . آید  به نظر نییها هم عادّعنا ین فصل. شده باشدا  اناخا   ستقدّ

نویسنده . نامیده شده اخت« پنج»فصل د م، فصل . اخت، با تیام ابهامی که در این نشانه  جود دارد

اشساره  « پنج تن آل عبا»ها  بسیار  که در فرهنگ ما معنا  خاصی دارند، مثل در این فصل به پنج

ها به این د  اسر رت  نامیده شده که در آن« مسکن   پیشه»ها  خوم   چهارم، فصل. کرده اخت

اخت شاید باسوان گفست کسه در ایسن     «  بان»فصل پن م، فصل . ا د اج جوانان پرداخاه شده اخت

تسرین فصسل    مدرن، مهسم ها  پستفصل به دلیل اهییت  بان در اندیشه    ندگی   نوشان داخاان

ا نویسنده امّ، نیایدعنوانی که در آفا  ناخا  می. اخت« ژنایک»فصل ششم، فصل  .این داخاان باشد

. دهسد ها مربوط اخست قسرار مسی   ها  مافا تی که به خاخاار   جسم   ر ح انسانآن را دایرۀ بحا

ص شده اخت که در آن ا  مرگ   مردن   مشخّ« مراثی»فصل هفام که فصل پایانی اخت، با عنوان 

احایالاً نویسنده  ندگی را خلوکی دانساه اخست کسه مثسل خسلو      . ه شده اختشهادت خخن گفا
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 .الله   بقا  بالله، اختعرفانی عطار، هفت  اد  دارد که خران امش فنا  فی

ص نیسستو هسر فصسل در در ن خسود بسه      هسا مشسخّ   گذشاه ا  این که ظاهراً آفا    ان ام فصل

جداکردن این بندها ا  هم ا  نشان  اخاصار  دلار،  شود   نویسنده برا  بندها  مافا تی تقسیم می

هسا بسه کسار    هسا   مقالسه  بند  کاسا  ل خِیشن اخت   در بخشدر آن که حرف ا ّ« s»که ا  حرف 

اما  قای به مفهوم اصلی این نشانه که بر دلار دلالت دارد، تأمل شسود،  . ر د  اخافاده کرده اخت می

به دلیل آن که این نشانه . کنده اشاره می  معنا  قصّبه بُعد مادّیابیم که نویسنده ا  طریق آن  در می

بسامد بالایی دارد، باید پذیرفت که نویسنده بر آن اخت که بُعد ماد   نسدگی بسر بُعسد معنسایی آن     

 .آیدها به شیار میفلبه دارد   در فرهنگ بشر  پول تنها معیار ار  

قاصاد  اخت، نویسنده ا  د  نشان  قرآنی که یکی گذشاه ا  این نشانه که پی   اخاس  ندگی ا

ر د، در پیوند با پول   دلار اخسافاده کسرده تسا     برا  خ ده   دییر  برا  خ دۀ  اجب به کار می

ها دخت کشیده   در عوض در برابر پول، به خا  نشان دهد که مردم چیونه ا  خ ده به معنویت

هسا   سیار نویسنده ا  آیسات، احادیسا   عبسارات    اژه   اخافادۀ ب. برندافاند   بر آن خ ده میمی

ان بسه ایسن داخساان    ها هم در خراخر داخسا کردن اینعربی که در قص  معاصر معیول نیست   معنی

ا در کنسد، امّس  ها خیر ر ایت را کُند   خواننسده را عصسبی مسی   دهدو   چه بسا این رنیی مافا ت می

ت به هر حال، ر یکرد نویسنده بسه معنویّس  . شوند اقع می بخشیدن به مفاهیم کلی  ندگی مؤثرعیق

کوشد شناخت خود را نسبت به هر آن چسه  خورد   ا  می ندگی در هیه جا  داخاان به چشم می

هست، یعنی ا  منظر  جود شناخی،  جود دارد   عینی اخت، مطرح کند تا خواننده ا  رهیسذر آن  

 .به هر آن چه نیست   باید باشد، بیندیشد

 

 هاي داستان تقابل

شسود کسه   ت خود بر یک تقابل معنایی اصلی میان مادیت   معنویت، بنا مییّداخاان بیوتن در کلّ

گسرددو  یسرا    ه مسی آید   خبب حرکت   پویایی قصّها  بسیار دییر ا  این تقابل به  جود میتقابل

قسرار    ا ماقابسل د گانسه    هسا  را در قطسب   خساار یوها، هر پ هدیدر  پد  خاخاار ههن انسان برا»

اخی صساحبی    عبّ)« .ودش ید گانه م  ها من ر به تقابل تیدر نها ریفراگ یکنش ههن نی  ا دهد یم
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 (7: 7411هیکاران، 

هسا در   ت اخت   حضور آنگیان اخافادۀ بسیار نویسنده ا  آیات قرآنی، برا  تأکید بر معنویّبی

ی   نی  به مسایل   مواوعات ماقابسل  نسدگی کیسک    قصه به فهم تقابل ظاهر   باطن مفاهیم قرآن

ت   دییر  نیاد دادن تقابل ایران   آمریکا که به با ر ا ، یکی نیاد معنویّنویسنده در نشان. کند می

کسردن   ها   با رها  اصسیل   تکیسه  بودن آمریکا ا  اخطوره ت اخت، توفیق یافاه   در آن تهیمادیّ

فرهنگ   اخلاقی . دار    اخاعیار  را نشان داده اختنگ خرمایهبسیار  بر علم   اخلاد   فره

هسا    رنیسش، آدم آ ها  دییر را دارد   توانساه با ظاهر خسو  که داعی  برتر  بر تیام فرهنگ

ت این تقابل ر خاخت یک تقابل دییر یعنی تقابل خنّ. بسیار  را  خوخه کرده   فریب داده اخت

. بینسیم ت اصلی داخاان، مسی را در پندار، گفاار   رفاار ارمیا، شخصیّ   مدرنیسم اخت که با تا  آن

ها  پیشامدرن، مسدرن   ای ارمیا، نشان ا  تقابل داخاانتلا  دنیا  مدرن برا  خلطه بر با رها  خنّ

 .   پسامدرن دارد

  هایش را به  خیلهی ندارد   هی  خواخاهتوجّ« فرد»تقابل منطق حاکم بر  ندگی معاصر که به 

برد، با ندا  در ن فرد، که خود نوعی با نیایی تقابل عقل   دل   شرد ها  جیعی پیش میقانون

ر یسار یی ارمیسا   با رهسایش بسا     این تقابل بیش ا  هر جا در . آید   فر  اخت، به نیایش در می

م هسا هس  اخاخساً تقابسل آدم  . ها  اشخاص دییر داخاان به  ییه خشی، نیسود یافاسه اخست   با ر  بی

مثل تقابل حسق   باطسل،   . کنند ر خاخت تقابل در نی آنان   با رهایی اخت که یکدییر را نفی می

 .ها  قیر    میلاد    فیرهح ابی، ماهحلال   حرام، ح ا    بی

 

 زبان

شیاره   پیش ا  شر و مان، خواننسده  در کاا   بان، خوخور    ینینشااین، در یک صفح  بی

خوخسور  . ه بیانیر طر  نیاه مافا ت خوخور    ینینشااین به  بسان اخست  خواند کد  جیله را می

، در حسالی کسه هیسین  بسان بسه گفاس        «بخشسد این  بان اخت که به خخن ییسانیی مسی  »: گویدمی

مسدرن خسا گار    تردید  بانی که با خاخاار رمسان پسست  بی. اخت« کلاف خردرگیی» ینینشااین، 

 .را کلافی خردرگم دانساه اخت دارد،  بانی اخت که  ینینشااین آن
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هسایی در جهسان   ها  آن هیواره بسه مسدلول   بان در تعری  خوخور،  بانی اخت ارجاعی   دال

-هایی در جهان خارج به خود ارجاو میا  قای  بان به جا  ارجاو به مدلولگردندو امّخارج با می

ا  نظسر  »به هر حسال،  بسان   . خشدبتوان ا  آن اناظار داشت که به خخن ییانیی میدهد، دییر نیی

هر  بانی علا ه بر آن کسه نظسامی ا    »: گوید  نی  می( 11: 7111کالر، )« هاختخوخور، نظام نشانه

-ها  قرارداد  که بسه جهسان نظسم مسی    هاخت، نظامی ا  مفاهیم هم هست، نظامی ا  نشانهصورت

 (11-11: هیان. )«بخشد

با ر دارد   معاقد اخت کسه جهسان   « را ها   بانی»به  «یک فیلسوف  بان» ینینشااین در مقام 

-گیرد   ا  رهیسذر بسا    ها   بانی  جود ندارد   هر چه هست در  بان شکل میبیر ن ا  مقوله

ه بسا ر ا ، خساخاار  بسان، هسر لحظسه      به هر ر  ، ب. شودها   بانی یکسره عوالیی تا ه کش  می

 و بلکسه در  تنها در گفاارهسا  عسادّ  ها در  بان هر ک ، نهاین معنی. کندتر  را خلق می معانی تا ه

 بان برا  ما حکم چی   به مراتسب بیشسار ا    »خا دو  یرا شناخی، خود را آشکار میر    یباییتفکّ

گیسرد   بسر   ا  اخت نامرئی که ر ان ما را در خود فرامی جامه. دخایاه اناقال اندیشه   پیام را دارد

 بسان، در مقسام   ( 111: 7111خساپیر،  . )«پوشاندشده میصورتی ا  پیش تعیینبیان نیادین ر ح ما، 

کننسدۀ شسفاف   توانسد هیچسون مسنعک    کند   نیسی  اخط  بیان، هیواره نقش یک حامل را ایفا می

 ا پسست امّس .   خسواه در در ن ههسن  ... ها عیل کند، خسواه ایسن  اقعیست بیر نسی باشسند       ت اقعیّ

پنداشساند کسه ا  طریسق  بسان     مسی  دانسساند   ها که  بان را ارجاعی میها برخلاف مدرنمدرنیست

بسه نظسر   . شسیارند دانند   آن را آئین  حقیقت نیسی  بان را ارجاعی نیی»توان جهان را شناخت،  می

کندو بسه ایسن معنسی کسه خسارج ا  مسان دییسر         آنان،  بان حقیقت مخصوص به خود را درخت می

-55: 7115شییسسا،  )« .نیسست  صجهان، ثابست   مشسخّ   انسان  پ   بان هم مثل . حقیقای نیست

255) 

هیسه چیس  اخست، شسفاف نیسستو پس         مدرن،  بان در هیان حال که اب ار بیاندر رمان پست

ها   بانی مدرن نشانهت را آن چنان که هست، بیان کندو برا  این که در رمان پستتواند  اقعیّ نیی

فقسدان ارتبساط بسا     دهنسدۀ نشدنی ارجاو کنند، نشانس   ادرا هایی ملیوپیش ا  آن که به  اقعیت

 بان مبین فیا  اختو نه حضور، یا به اخسادلال دریسدا،   »به عبارتی، . شان هساند ها  عینیمصداد
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: 7411پاینسده،  )« .کننسد  ها  دییر ارجاو میها  معین، صرفاً به دالها به جا  ارجاو به مدلولدال

71-271) 

گذشاه ا  این که ایسن معناهسا   . ،  بان در آفرینش معناها  تا ه نقش اخاخی دارددر رمان بیوتن

ها نقش خود را ی مباذل با  گردد،  بان در این آفرینشمیکن اخت به چی ها  خاده، خطحی   حاّ

اما برا  آن که ایسن معناهسا اناقسال یابسد،     . کند به درخای ایفا   به اناقال بسیار  ا  معناها کیک می

بسه هیسین دلیسل،     .تسر اخست  تسر   اسر ر    بانی خو ی هیدلی ا  هملا م اخت   حاّ« دلیهی»

کند تا نشان دهد پیش ا  گیر  ا  بینامانیت به داخاان برج بابل در تورات اشاره می امیرخانی با بهره

ا پسیش  خواخاند خود را برتر ا  خدا ند بدانند   ارادۀ خسود ر آن که  خدا ند  بان اقوامی را که می

( تورات، خفر پیسدایش، بسا  یسا دهم   )« .لغت بود بان   یکتیام جهان را یک»ببرند، درهم ری دو 

ها شد   خواخاند برا  خود شهر  بنا کنند   برجی که خر بر آخسیان    بانی خبب اتحاد آناین هم

 (تورات)« .آدم را ببیندخدا ند ن  ل کرد تا شهر   برج بنی. بساید

انسد     بان   این کار را شر و کردهجییع، ایشان را یک»هیانا قوم یکی اخت    خدا ند گفت 

اکنون نا ل شویم    بسان ایشسان را   . الان هیچ کار  را که قصد آن کنند، ا  ایشان قیع نخواهد شد

پ  خدا ند ایشان را ا  آن جا بر ر    مین . در آن جا مشو  خا یم تا خخن یکدییر را نفهیند

یسک  بسان داشساند      . ا  آن پ  آن جا را بابسل نامیدنسد  . خت   ا  بنا  شهر با  ماندندپراکنده خا

گفاند بیایید شهر  برا  خود بنا نهیم   برجی را که خر  به آخیان برخد تا نامی برا  خویشسان  

 (25: 7111امیرخانی، )« .پیدا کنیم، مبادا بر ر   تیام  مین پراکنده شویم

آفریند ها معناهایی را میها   بانی بسیار  دارد   ا  رهیذر این با    امیرخانی در بیوتن، با

مسثلاً ا  ا  فعسل   . ها  اجایاعی   خیاخی د  دیدگاه ماقابل خنای   مسدرن اخست  تکه بیانیر  اقعیّ

. رخسد مسی « پاخسدار »به صفت مرکسب  « فارخی را پاس داریم»داشان در عبارت یا شعارمرکب پاس

، فقط یک صفت نیستو بلکه چی   اخت که بسا  نسدگی ایسن جهسانی   آن     صفای که در خر مین

ایم ایم، آمدها  دخت هر چی پاخدار اخت در رفاه»: گویدجهانی مردم کار دارد   به هیین دلیل می

ت خست، یسک  اقعیّس   رض با مسر  کسه در علسم قافیسه فلسط ا     کردن اا  با قافیه( 24: هیان. )«این جا

ت خسویش  فر شی که خود   جهان   موقعیّافذیه« دارمیان»: کندرا بیان میاجایاعی ایران اخلامی 
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در یک با    بانی ( 25: هیان)« .الارایم،  لی این  ر مر یمما مفسد فی»: گویدیابد، میرا درنیی

گویسد  برد، میترها  جبهه به کار می که در خطا  با جوان« عُقلا»کلام خهرا  یعنی دییر، ا  تکیه

هسا  م سر      تفسا ت آدم « تهکّسم »ترتیسب ا  طریسق یسک    باشسد   بسدین  ( هاالاغ)=اُلغا ا  شاید 

 (11: هیان. )خا دفیرم ر  را فا  می

خسلام بسر حسسین      »ا  خورد   به جا  آن که در نیاه خسنای آرمیاا یک جرعه آ  خنک می

ب یک با    بسانی شسکل   ترتی  بدین« چه گوارا»: گویدبیوید، در نیی  مدرنش می« لعنت بر ی ید

 .گیرد تا به مسأل  انقلا  کوبا اشاره   شیوۀ حکومت کیونیسای آن به باد اناقاد گرفاه شودمی

تنها در این فصلو بلکه ا  جاهسا  دییسر مسان بیسوتن هسم      نه. اخت«  بان»نام فصل پنج کاا   

گیسر  ا   کوشد تسا بهسره  یگیرد   مآید که امیرخانی، با ر دارد که هیه چی  در  بان شکل میبرمی

یک جناس، در پیوند خسود     گیر  ا ا  با بهره. ها   بانی، تیام ر ابط انسانی را تصویر کندبا  

کنسد بسا مسن   ر     منظور  نداشسام فسرد مسی   »: گوید، ارمیا می«منظور  نداشام»: گوید خشی می

-کند   نیسی یدن تصور میو اگرچه خشی این جناس را دخاا ی   برا  خند(715: هیان)« نداشام

 .  نقش آن را در خاخان  ندگی، دریابد«   رنداشان»تواند معنا  

هایشسان را هسم بسا اخسافاده ا  تکسست        هسا   تفسا ت  نویسنده، رابط  ارمیا   آرمیاا   شسباهت 

. دهسد شناخی   نقد ادبی اخت، توایح میکه ا  اصطلاحات  بان«  مینه»  « مان»کاناکست، یعنی 

: گویسد دانسد، مسی  برخلاف آرمیاا که هم تکست   هم کاناکست خود   ارمیا را مافسا ت مسی   ارمیا

( 217: هیسان )« .آئسیم تصور من این بود که تکست ما یکی اخست   بسا کاناکسست هسم کنسار مسی      »

کند تا نشان دهد که را هم ا  طریق هیین مان    مینه، بررخی می« مرگ بر آمریکا»امیرخانی شعار 

اگر آمریکا را در ایسن کاناکسست نیساه    »پ  ( 215: هیان. )اخت« مفهوم»نیست، « مصداد»آمریکا 

بینی که در مسرگ بسر آمریکسا گفسان، دار      کنی، یعنی یک فرهنگ ببینی، نه یک اخمو آن  قت می

 (215: هیان)« .گوییمرگ بر ادارات ایرانی هم می

دانسد،  مسی ( 111: 7111خساپیر،  )«  خسیله تسرین  به  ییه خیاخی»نویسنده، به دلیل آن که  بان را 

که این اخبسار، خیاخسی   صسورتی     چرا( 211: 7111امیرخانی، )« ار   خبر، هیچ اخت»: گوید می

نیست که چه کسی گفاسه   اختو مهمّ شان مهمّها  خیاخی فقط با  محاواخت، این جور حرف بی
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پسدر    حای  بان خیاخست هسم بسی    ها گفاه بودند، نه فقط خیاخت که، هیان که قدییی...باشدشان

به هر ر  ،  بان به  ییه در جوامع عقب نیه داشاه شده یا در حسال توخسعه،   ( هیان)« .مادر اخت

تیام چی هایی که با خود  ا  ایسران آ رده  »: گویدارمیا می. مدلول اختها  بیا  ا  دال م یوعه

: ا ی  قدرتینسسدان هسسساندلغسساتی کسسه معنسسا  شسسفافی ندارنسسد   دخسسا. اخسست، مشسسای لغسست اخسست

انحصارگرایی، تکثیرگرایی، جامع  مدرن، اخابداد، گفایان، فاشیسم، لیبرالیسم، مهسر، قهسر، عسدالت    

گرفاسار  . ایسم ما هیه گرفاار کلیات شده»خلاصه این که ( 211: هیان)« ...اجایاعی، آ اد  فرد   

ی  بان ا  معنا خالی شسود، دییسر   بدیهی اخت  قا»( 211: هیان)« . بان که ا  معنا خالی شده اخت

 (هیان)« .اخت« ت»فرد اخلاص   اخالاس فقط یک 

ا  تنیاتنسگ   در نیاه ارمیا، میان  بان   حضور قلب   هکر که ا  اب ارها  تیرک  اخست، رابطسه  

   اگر ا  این منظر به  بان بنیریم، خواهیم دید که هیه چی  در جهان هسای  بان دارد.  جود دارد

: هیان)« .گوید، آشناخت   بان خیپاره را که هو    می... ارمیا  بان تانک که ال لا». ویدگ هکر می

277) 

-کند   نشان میدار برقرار میا  معنی ا  خو  دییر، نویسنده میان صدد   کذ     بان رابطه

فریب ، خشی   عبدالغنی د چندان ا   بان برا  « بان   دلش یکی اخت»دهد که هر چه قدر ارمیا 

 ( 221: هیان:  .ن. )گویند کنند   در غ میمردم اخافاده می

 

 ها و زباننشانه

شسناخای هسر   هاخت، بنابراین در بررخی  بسان  بان نظامی ا  نشانه»گفت فردینان د خوخور می

شناخاند   ایسن علسم بسه    شناس میها را علم نشانهنشانه. گرددها آفا  میمانی کار با شناخت نشانه

گیسر ،  )« .پسردا د ها  علاماسی   فیسره مسی   ها، نظامها، رم گانا ، نظیر  بانها  نشانهلع  نظاممطا

در تولیسد   تفسسیر یسا در فرآینسد دلالست      »در این علم اخت که عوامل دییر  هم که ( 71: 7111

 .شوند، مطالعه   شناخاه می(155: 7111مکاریک، )« شرکت دارند

ا  به ن رابط  قرارداد  دال بر مدلول  قای  بان در نقش ارتباطیدلالت فرآیند  اخت که در آ

ا هیواره ایسن تردیسد   در منطق، معنا  دال قطعی دانساه شده اختو امّ. شودر د، بررخی میکار می



 
 
 

            
  

        2046          زمستان/          26شماره   /     02سال   فصلنامهء بهارستان سخن ؛  751
 

تواند مدلولی معین را نشان دهد،  جود داشاه اختو  یرا دال مثل مفهوم اخست  که آیا به راخای می

ها  هر مان، هسم بسا هیسین    بنابراین در بررخی نشانه. د  داشاه باشدها  ماعدّتواند مصدادکه می

ا در هر حال نشانه که برا  با نیایی چی   ج  خود  به کسار  شویمو امّابهام   نار شنی مواجه می

شسود کسه ا    کند   خبب مسی ا  راهنیایی میر د، تنها گذرگاهی اخت که ما را به ههن گویندهمی

هسا  در هسر مسان، نشسانه   .   افق آگاهی   طر  تلقی ا  ا  جهان هسای، آگاهی بیسابیم  دانش   منش

مند مطالعه کنیم   یا به تعبیر دییر اگر هر یک ا  ا  نظامها را به گونها اگر قرار باشد آنبسیارندو امّ

کننسد کسه   ت پیسدا مسی  یّس ها را عنصر  ا  دخایاه فکر  گوینده به شیار آ ریم، تنها موارد  اهیّآن

دهندۀ منفعل دنیسا  بیسر ن    ا  این منظر  بان نه تنها به با تا ». باوانند آن دخایاه را با خا   کنند

شکریان   )« .شود که خودبسنده، نقش آفرین   منفعل اخت یابد، بلکه به نظامی بدل می تقلیل نیی

 ( 11: 7115هیکاران، 

بسه مخاطسب    ن، هر چیس  را ا  طریسق نشسانه   امیرخانی هم مثل هر نویسندۀ دییر، در رمان بیوت

توانند خط خیر اصلی ر ایت   طسر  فکسر ا  را در ایسن    ها میا  فقط برخی ا  آنکندو امّ فی میمعرّ

ی تقابسل فرهنسگ   ه بسه طسور کلّس   ا  آن جا که اخاعارۀ مرک   این داخساان، الباّس  . داخاان نشان دهند

مدرن اخت، هیه چی  در طی  این تقابسل اصسلی   تی گاه پسپیشامدرن ایران با فرهنگ مدرن   حاّ

 .شوددار میمعنی

ه با خطا  ارمیسا  ا  الباّکه نیونه( 71: 7111امیرخانی، )دادن  ن با مرد فریبه برا  نیونه دخت

( 21: هیسان )شود، این که فقط پسول ار   دارد  درا کردن  ن پلی  به خو  ا  دیده می  در دخت

داربسودن نسدا  در ن بسرا  انسسان     معنسی ( 21: هیسان )ی به هیراه دارد ارمیا هییشه یک قرآن جیب

شسود   عامسل   مسلیان ایرانی، مثل صدا  خهرا  که هیسواره در فضسا  ههسن ارمیسا شسنیده مسی      

«   کربلا  پسنج بچّ»با ر به شهادت   شهید   این که ( 17: هیان)با داشان ا  ا  خطا   گناه اخت 

ه در برابر این دخاه ا  ر مندگان معاقد به عیل، بسه کسسانی   ا الباّامّ ،کار مخلصان اخت( 11: هیان)

 (هیان)« رَمىَ اللَّهَ کِنَّ َمَا رَمَیتَْ إِهْ رَمَیتَْ  َلَ»: اندخواندهکند که  یر لب می هم اشاره می

حیسی  چی  که در اطراف ا  بوده، به یاد خقاخان  امام ده یهایش، ا  میان این هیهارمیا در دلانیی

آبساد  کند که ا  حسنیی اشاره می «هاارمنی»اعاقاد  مردم به تر این که برا  با نیود بیافادو مهمّمی
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 (11: هیان. )اند آمدهکردن شیع به خقاخانه میبرا  ر شن

ای ههن   نیی  مدرن آن   نییس   خنّ  یا نیی  « چشم مدرن»  « چشم خنای»د به ها  ماعدّاشاره

 . هایی اخت برا  کیک به تقابل اصلی داخااننشانه( 54: هیان)نیی   ناراحت آن، خوشحال مغ    

هی  ». ای ارتباط داردی خنّاشارۀ طن آمی  ا  به عقد شرعی چهار ن برا  هر مرد، با این طر  تلقّ

ها، یکسی  مال ما پنج نفره بود، یکی من   چهار تا هم خانم. کنندعالم  یر خق  د  نفره  ندگی می

فیرت ایرانی ارمیسا کسه در برخوردهسایش بسا     ( 45: هیان)« عد یکی، چهارتا که حلال اخت دییراب

تواند ریشه در حسادت ا  هم داشاه باشسد، در پاییسدن  یسلا     ه میشود   این الباّخشی نیوده می

انیار پندارد   بیان این که که ا  آن خشی اخت به دلیل آن که ارمیا  ا  را رقیب خود می 71ۀ شیار

 (57: هیان)« .إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ»: گویدخهرا  اخت که می

اندیش  ن سات  ( 51: هیان)طلبان  فربی ها  منفعتها  صادقان  ایرانی با رفاقتتفا ت رفاقت

رقصد، یادکردن ا  بهشت  هسرا    ها میخو ان، دخار معصوم ایرانی که برا  امرار معا  در کاباره

، هم ا  نیاه خسنایّ ارمیسا   (55: هیان)  به یادآ ردن مادر شهیدان در خر قبر پسرانشان قطع  شهدا، 

این که مناره باید ر ح داشساه  ( 51: هیان)بیان این که مناره نیاد مسلیانی اخت . گیرد خرچشیه می

شسرعی  بسودن شسکل هبسح فیر   متأکید بر هبح اخلامی   حسرا ( 11: هیان)باشد   اِلا علم کفر اخت 

خسوار   هسا قیسار   مسی   هایی کسه در آن خوار    رفان به مکانتأکید بر پرهی  ا  می( 777: انهی)

هسا     نشانه( 725: هیان)به عنوان شرط ا د اج خو ان   جانی « خانه»ر اج داردو حای اشاره به 

هسا کسه   ای ارمیسا ا  عسالم در برابسر ایسن گونسه نشسانه      ی خنّبسیار دییر، هیه دلالت دارد بر طر  تلقّ

. آیسد تعدادشان کم هم نیست   هییی برا  ارمیا   در  اقع  برا  نویسسنده، ار   بسه شسیار مسی    

هسا بسه عناصسر  در فرهنسگ     این نشسانه . اندها شکل گرفاهها  بسیار  هم برا  تقابل با ایننشانه

 .کنندفر  اشاره می

  ا  تقابل اصلی ایران   آمریکا بسه  تواند نشان   نیادشده با ارمیا میها  آمریکاییتقابل ایرانی

ر راخت »شود که رمضان بسا اعاراض خو ان مواجه می(  مخفّ« رم  »مثلاً جایی کسه . شیار آید

گرفاسی ا   ت اخت، راخای چسه قدر حقسود مسی  این آقسا ارمیا مردم نیست امّ»: گویدمی« جلو مردم

رمیسا را بسه یساد خسهرا ، کسود  در نسش،       ها در آمریکسا، ا مشاهدۀ نامرد ( 51: هیان)« .آخوندها
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تقابل ایران   ( 11: هیان)« ...رفیق  مان جنگ،  ن    مان جنگ، رئی   مان جنگ  »اندا د که  می

عربساان   در اصل تقابل اخلام ایرانی   اخلام عربی هم در تقابل ارمیا با حاج عبدالغنی که نسوکر  

ارمیا در تیام طول . کندندیش  نویسنده کیک میبه خیر ا( 775: هیان)اخت « ها  خرپولخعود »

خواهسد بسا ایسن    کند   این که هرگ  نیسی  ند که این جا در آمریکا چه میداخاان به خود نهیب می

 .دار    عاملان به کارگیر    ر   ت  یر، کنار بیایدنیادها  خرمایه

ن چه به  ندگی دنیا  مدرن نقد هر آ. با توجه به آنچه گفاه شده، کاا  بیوتن، کاا  نقد اخت

بنابراین فقط بسه  . گذرد، فافل نیستنویسنده ا  آن چه در داخل ایران می.   پسامدرن مربوط اخت

کند، بلکه به هر آن چه این جا، در خر مین ما، دار  اعاراض نییشکل  ندگی در خر مین خرمایه

 . راند، معارض اختدیار فربت می ها را بهکند   آنها تنگ می«ارمیا»م ال  ندگی معنی را بر 

 

 تتداعي و بینامتنیّ

که تنها با مواوعات بکر هنو  نسام نایافاسه   « آدم کاا  مقدس نیست» ۀنویسند: گفتباخاین می

ا  عسلا ه بسر    هسر گفاسه  »در  اقسع  ... ها بدهسد خر کار داشاه باشد،   برا  نخساین بار نامی به آن

م بسر آن گفاسه   ها  دییرانسی کسه مقسدّ     اشکال به گفاهمضیون خاص خویش، هیواره در شکلی ا

هسا    نظسام  بنابراین هر مانی ا  جیله مان بیوتن بسر پایس   ( 11: 7111آلن، )« .دهداند، پاخ  می بوده

ا در بررخسی عناصسر   امّس ، اند، شکل گرفاه اخست هایی که پیش ا  آن  جود داشاه ها   خنتّرم گان

شسود  خخن گفت،  یرا هر آنچه امر   ر ابط بینامانی نامیسده مسی  « عیتدا»بینامانی ار رتاً باید ا  

فراخوانی   تداعی چی هایی کسه بیشسار در ههسن   اسییر     . محصول فراخوانی ههن نویسنده اخت

هسایی کسه بسه    خویش، هخیره کرده   اینک به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه در اثر م ا رت با نشانه

 .گرددبرد، تداعی میکار می

ها  چهارگان  تسداعی یعنسی   داعی یک فرآیند ههنی اخت که در آن نویسنده پای  یکی ا  اصلت

افاد که قبلاً با آن برخورد کرده ت   معلولی، به یاد چی   میمشابهت، م ا رت، تضاد   ر ابط علّ

ها   عسواطفی  ترین اندیشهبردن به نهفاهدر بررخی ر ابط بینامانی راه لین نکا  مهمّبنابراین ا ّ. اخت

 .اخت که شاید نویسنده در لحظ  نوشان مان خویش ا  آن آگاه نباشد
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تداعی بیشار »توان گفت که به هر حال، در فرایند تداعی اصل م ا رت نقشی عیده دارد   می

مبانی بر م ا رت اخت، یعنی توانایی یک تصویر برا  فراخواندن تصویر  دییر کسه قسبلاً بسا آن    

دار ماون  ام»ا  آن جا که هیچ مانی خود بسنده نیست   ( 221: 7111ی، توکلّ)« .تپیوند داشاه اخ

، (121: 7411پاینده، )« ها تبیین گرددبایست با توجه به رابط  بینامانی آنشان مییکدییرند   معانی

   یساد  در بیوتن، تداعی   بینامانیست بسه قسدر   . اندا یمنیاهی به رابط  بیوتن با آثار پیش ا  آن می

ها  خود را به رخ بکشد   خسود را  کند امیرخانی قصد دارد دانساهر میاخت که گاه خواننده تصوّ

بررخی این موارد بسیار، در این مقاله نه میکن اخت   نسه لا مو  . در جاییاهی برتر ا  ا  قرار دهد

شود، اشارتی ی خاخاه میها  بیناماندادن خاخاار مان   معناهایی که ا  طریق تداعیا برا  نشانامّ

 .ها ار رت داردکوتاه به برخی ا  آن

هسایی  آیدو  یرا بسیار  ا  نشانهدر بیوتن، بیش ا  هر چی  مکالی  امیرخانی با قرآن به چشم می

ا در این اندا دو امّبرد، ا  را به یاد آیاتی ا  قرآن کریم میها را به منظورها  خاصی به کار میکه آن

گندۀ آرمیاا کسه عسر  اخست   نیس  نقسش حساج       وان نقش جیسن یا جاخم هیسایه شکمتمیان نیی

-آ رد،  ندگی مسی یی که ا  طریق تحقیقات مذهبی به دخت می هاعبدالغنی را که در آمریکا با پول

انسد بسه بسرج در    «برج»ها کسه در حقیقت خرا نویسنده ا  بحا دربارۀ آخیان. کند، نادیده گرفت

هسا   ی اگر در بسرج هر ک ا باشید مرگ شیا را در  خواهد کرد، حاّ»گوید که می رخد   قرآن می

ها  کوچکی ها یا آپارتیاندر جا  دییر در بحا ا  خوئیت( 25: 7111امیرخانی، )« .مشیده باشید

کند   قرار اخت ارمیا هم در آن خاکن شود، خکونت قرآنسی را تسداعی   که آرمیاا در آن  ندگی می

خفر با لیو ین در آمریکسا ا  را  ( 55: هیان)« . َاللَّهُ جَعَلَ لکَُمْ منِْ بُیوُتکُِمْ خَکَنًا»گوید میکند که می

ت اصلی داخاان    جه ا  طریق ارمیا، شخصیّ( 714: هیان. )اندا دمی« ...خیر ا فیِ الأَرضِ »به یاد 

س هم آشنایی داشاه اخست   آن  یابیم که امیرخانی با کاا  مقدّنامیذار  این چهرۀ داخاانی، درمی

امسا جیسسن   ( 25: هیسان )گوید ارمیا را ا  تورات   کاا  ارمیا  نبی گرفاه اخت چنان که خود می

گرفاه شسده  «   ما رمیت اِه رمیت»ا  قرآنی   فعل اخت، نه اخم   ا  آیه اصرار دارد که ارمیا کلیه

 دس اشاره ندارداها  مقآیا این خخن به هم ریشیی کاا ( 75: هیان)اخت 

یعنی داخاان شسی  صسنعان مناقسل     ا د اج ارمیا   آرمیاا، نویسنده را به تصویر  کیابیش مشابه
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اما ( 15: هیان. )گویی ارمیا  مسلیان د آتشه به آمریکا آمده تا با دخار  ترخا ا د اج کند. کند می

خسا د، ا    را می -  یک  ن د  مرد - جود خشی در کنار آرمیاا که به پندار ارمیا یک مثلا عشقی

دادن آرمیاسا اخست،   کندو  یرا نیران ا  دخترا به مثلا عشقی خسر    شیرین   فرهاد، مناقل می

« !دار دییر  یک هو ب ند تو گو  شیرین   ببسرد  خسر  یا خشی یا هر مایه»چون میکن اخت 

به گفا  فر ید، . افادد میها  جنسی فر یها به یاد خیبلخرا خشی ا  مشاهدۀ آخیان( 7: هیان)

در تیام تظاهرات ناخودآگاه ر ان، اشیا  درا  مانند تیر   درخت   چار   کارد   شیشیر   برج   

-277: 7151پسور،  آریان.  .ر. )باشند، خیبل عضو بار  نرینه می...برآمدگی صخره   کوه   مار  

271) 

ها در آن بالا نصب    که با پول عر ( 775 :هیان)« چراغ خب  نو  امپایر اخایت»ارمیا با دیدن 

 د تسو پسو    کسه بسدجور  مسی    افاسد ها  مردمی مسی ر شن شده، به یاد میدان خراخان   چرافانی

 ( 771: هیان... )ها  د لای چرافانی

 

 فراروایت و فرامتن و زبان

در به توایح   رخید قا می نظسر ه پیش ا  ایسن بسهکاند  هایی عقیدتی   فلسفی ها نظام فرار ایت

هور  ، .  .ر) .ودش می میکن هسا ا  طریق آن بند  ت ربه   آگاهی بشرند   ار یابی حقیقت طبقه

رخد ر ایت ب رگ   مقدس   بسیارگساردۀ اخلام به  ییه اخلام شیعی کسه  به نظر می( 751: 7111

هیسه جسا  ایسن رمسان     فرار ایاسی کسه در   . با تاری  ایران در هم آمیخاه، در بیوتن، فرار ایت باشد

هسا را داشساه   ر ایتآن که قصد کنارگذاشان آن   طرح خردهشود   نویسنده بیآشکارا مشاهده می

ت آن فاصسله  یّس خسا ند ا  کلّ ر ایت را میها  خرد  که در م یوو این کلانباشد، عیلاً ا  ر ایت

هسا   ر ایست   این داخساان بسا پساره    ا درگیرد تا داخاان ا  به تاری  اخلام   ایران تبدیل نیرددو امّمی

 .مهسای ر ایت بیر ن آمده اخت، مواجه بسیار  که ا  آن کلان

ها  این داخاان، نظیر ر ایت دفاو ا  اخلام   اخلاد اخسلامی در  توان گفت بسیار  ا  بحامی

بل برابر آنچه اخلاد فربی اخت، ر ایت حلال   حرام در خوردن   آشامیدن   ا د اج، ر ایت تقا

هایی برگرفاه ا  ر ایتها  فیر اخلامی   نظایر این پارهها  اخلامی در برابر تلا با رها   تلا 
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 .کلان اختآن ر ایت 

ا عنصر نشان داد که عنصر فعال   اصلی مان   ر ایت،  بان اختو امّ»ا در با  فرامان لیوتار امّ

ا  خسوی  عیلسی      ها، گونه   خخن، در نیاه نخست با«هاختبا   خخن»فعال   اصلی فرامان 

هسا   بسانی   اهییت با  ( 411: 7111احید ، )« .کاربرد   بان با پراکیاتیسم اثباتی را هیراه دارد

ا  ایسن گذشساه،   . دهنسد ها قوانین جا یدان  بانی، اعابار خود را ا  دخت میدر این اخت که در آن

در ایسن  . شسود فراداخاان به خواننده مناقل مسی ها  نویسنده ا  طریق هیین شیرد بخشی ا  اندیشه

 دن میان، بیش ا  هر چی  گری ها  نویسنده ا  مان   در حاشیه قرارگرفان، ا  بیر ن داخاان حرف

 ر د نویسسنده بسه   . 7»:  گو  در نی اشخاص   د  شسیوۀ ماسدا ل دییسر   گیر  ا  گفت  نی  بهره

فراداخساان  »اخاخساً  ( 117: 7411پاینسده،  )« مؤلس   هسا ا  نافرمانی شخصسیت . 2لی  بان، دنیا  تخیّ

هایی که توجه ما را به داخساانی بسودن شسیوۀ    عبارت اخت ا  داخاان، دربارۀ داخاان، رمان   داخاان

 (145: 7111لاج، )« .کندانشا  داخاان، جلب می

ا  یک خو  امیرخانی،. به هر ر  ، در داخاان بیوتن ا  شیرد فراداخاان بسیار اخافاده شده اخت

ر د،   ا  خسو  دییسر ا    مدرن به خراغ این شیرد مسی برا  نیایش یکی ا  شیردها  رمان پست

ها را در خلال مان بیا رد، این قسدر  کند که شاید اگر آنهایی اخافاده میاین اب ار برا  بیان اندیشه

-د پسامدرنیسای مسی در این جا، نیاهی گذرا به چند نیونه ا  این شیر. برجساه   چشیییر نباشد

 .افکنیم

ا  در . لین رمان امیرخانی بوده اختت اصلی رمان بیوتن، نام ا ّیعنی شخصیّ« ارمیا»دانیم که می

-گرفاند یا ن  ل مسی این هیه آدم که داشاند ن  ل می :نویسد کهنویسنده می»: گویدیک فرامان می

دادند، گشام   گشام به دنبال یک فاند   یا میگردادند، یا میگرفاند یا میدادند یا داشاند رشوه می

« .ام این ارمیا را بردارم بیا رمعاقبت م بور شسدم ا  کاا  ا ل. کسسی را نیسافامآدم معیولی   هیچ

 (45: 7111امیرخانی، )

کنندۀ جامعسه مثسل نس  ل   رشسوه       ها  تباهشود که ما به برخی ا  پدیدهاین فرامان خبب می

شود   در شور   این که دییر حای یک آدم معیولی که این کارها را نکند یافت نییر اج آن در ک

-ها  در جا  دییر به نقسد قصّس  . گیر   تباهی در خود   در ایران بیشار نیندیشمنای ه به فساد هیه
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دارنسد   بسه حرکست     پلا نیساند   خواننده را بسه فکسر  ا نیسی   پردا د که چی   ج  پرتهایی می

 ه یعنی هسر چیس   بسه جس  ایسن پسرت      قصّ: نویسدنویسنده می: گویدپردا د   میآ رند، میدرنیی

در جا  دییسر دیسدیم کسه عنسوان فصسل د م،      ( 75: هیان... )ه یعنی اینقصّ. ام پلاهایی که نوشاه

چون آمریکا کشور  اخت که در آن هر ک  بسه دییسر    »: گویدا چراا نویسنده میاخت، امّ« پنج»

 (21:هیان. )«فایو7گیومی : گویدبه جا  خلام می رخد،می

در یک فرامان دییر با اشاره به یک مسأل  اخلاقی که خود ا  فرامان بودن   ا  شسعار  شسدن   

کشسم، نسه ا  تسرس    گوید هر ک  بخواهد به من دخت بدهد، دخام را پ  می دهد، میآن خبر می

ن ایسن را تیسدّ  ... ام دخساش را کثیس  کنسد   ترخم رنگ خسیاه دخس  بل، می»نیار    تحقیر،  انیشت

 (17: هیان)« . ...خیلی شعار  شد، خیلی شعار  شد... ام به من آموخاه اخت شرقی

شود، در پیونسد  نیر که فالباً به جدایی من ر میها  خطحیامیرخانی، با نیاهی به مسأل  ا د اج

د جیله به این نای ه رخید که آدمی اد شود ا  این چنچه طور می»: پرخدبا ا د اج خود با آرمیاا می

فهیسیم کسه  لله کسم آدم    ا  را پیدا کرده اختا این را فقط من   تو  خواننده مسی شریک  ندگی

کند   با اخسافاده ا   ه میها توجّپ  ا  این به شکل   محاوا  ا د اج( 14: هیان)« حسابی نیسایم

معیسار  هیس    »گویسد  ا نویسنده میگویدو امّتر صورت   معنا در هیه چی   ندگی، میتقابل اصلی

« .گونه اخت، هر  نی را   اخت، ا د اج کش  را  نیست، معیار  این را  اخست ها هیینا د اج

 (15: هیان)

ت خیالی اخست، بسرا  نقسد  نسدگی د گانسه خسویش         پندارد یک شخصیّارمیا که خواننده می

مسدرن آن، یسک مرتبسه خسود را بسه عنسوان یسک        با نیود تقابل جنبه خنای ههنش، در مقابل جنبس   

 چهار لشسکر ده    من، ارمیا معیر، جیعی گرُدان بیست»: گویدکند   میشخصیت حقیقی معرفی می

ام    یسلا  شسیارۀ نسو ده را    خیّدالشّهداء هنو  در کانسد   شیارۀ د ا ده کاند مینیوم بیست، ایسااده

 ( 715: هیان)« .پایممی

فراداخاانی در رمان بیوتن، اخافاده ا  انشا  گ ارشی به جا  انشا  داخاانی  ها یکی ا  نیونه

ها  پسیش گفاسه شسده آفسا      در فصلپیشه، را با گ ار  ا  آن چه : امیرخانی در فصل چهار. اخت

چنان که در فصل پیش هکر شد، تا به این جا  کار، جنا  ارمیا معیر بسا مشسکل مسسکن    ». کند می
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حل نیوده اخست  ( کار به عنوان رانندۀ لییو ین)  اشاغال خود را، ( اشاراکیخکونت در گاند   )

« .رخد بعد ا  این در راه ا د اج با خرکارخانم آرمیاا پناهی، مشکل جد  نداشاه باشد  به نظر می

توان در جسایی دیسد کسه نویسسنده بسا      ا بار ترین نیون  فرامان در این داخاان را میامّ( 711: هیان)

مات   نویسد که تا این جا  داخساان مقسدّ  به این که باید در مقام نویسنده خخن بیوید، میت اهل 

نویسی مدرن، احارام ها    ر د به دنیا  داخاان اختو در داخاانتیهیداتی برا  شناخان شخصیت

بنابراین با احارام به نظر شیا مخاطسب  . ها  دموکراخی فرهنیی اختبه نظر مخاطب یکی ا  شیوه

: هیسان .  .ر. )ها   یر را برا  ادامس  داخساان اناخسا  فرماینسد    رجیند، تقااا دارد یکی ا  گ ینها

711) 

کسه آیسا ارمیسا   آرمیاسا ا د اج     ا  خپ  پنج گ ینه را در با  ادامه   پایان بند  داخاان   ایسن  

دخسای   آرمیاا پسیش  خشی برا  ا د اج با. اندا دکنند تا  ندگی را بسا د، ا د اج را به تأخیر می می

ارمیا در ماجرایی مشکو  به چنسگ عوامسل   . گردده به آرمیاا به ایران برمیارمیا بد ن توجّ. کندمی

توانسد داخساان را   ها میکند، بدیهی اخت که هر یک ا  این، پیشنهاد می...افاد  لاعاتی آمریکا میاطّ

 .داشاه باشد بند  مافا تیدر مسیر  مافا ت با دییر  بیندا د   پایان

کند   بسرا  نیونسه در نقسد    ها  داخاان ر ایت میتامیرخانی، گاه فراداخاان را ا   بان شخصیّ

ق اهر یسک محقّس  الظّس ها ا   بان خشی که علسی ت اجایاعی   اقاصاد    فرهنیی آنیّمشافل   اهیّ

بخوانیسد، خسب   بار دییر این فصل حرفه را بخوانید، ایسن فصسل اشساغال را    »: گویددینی اخت، می

شان یا تو  کافه اخت یا تو  قبرخاان، به درد  ندگی هایی که تیام فصل حرفه ااح اخت که آدم

 (752: هیان)« ...ها کار نیست، د  خنت هم ار   ندارداین. خورندتو  دنیا  مدرن نیی

ها بسا  نتوان گفت که امیرخانی با اخافاده ا  این فرامان، این نقد کیفی مشافل   خن ش آمی

ت خشی را در برابر ارمیسا،  خواهد شخصیّا  می. پردا   هم کرده اختتیکدییر به نوعی شخصیّ

دار بیذارد تا نشان دهد که خشی، به دلیل داشان شغل دانشیاهی، خسود را  خو ان، جاخم   میدان

ا  نسدارد،  فایسده   دنالباه  قای هسم حسرف  . داندتر برا  ا د اج با آرمیاا میا  ارمیا برتر   شایساه

 (15: هیان)« . ...گیردگوید   خفقان مینویسنده بعد ا  این هیچ نیی»: گوید می

گیرد ها را در   ارت ارشاد به باد تیسخر میامیرخانی در یک فرامان دییر مسأله میی   کاا 
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ییس  ارشساد،   ب کند ا  کلی  رکیک، یا شیا که مخاطب باشی، مقبل ا  آن که ارمیا تع ّ»: گوید  می

: کشسد  جوگر یا هیان کنارل اف، به لغت خکسی رخیده اخت، فریساد مسی  که با فشار دکی  جست

 (112: هیان)« !گیرد  جلو اناشار را می! دت سِ ایناف

توان برآن بود که این فرامان برا  کیک به خواننده طراحی شسده اخست تسا ا  باوانسد میسان      می

طی برقرار نیاید   تصویر  ا  یسک  نسدگی در یسک د رۀ  مسانی     ها  به ظاهر نامرتبط، ارتبا فصل

یسک هفاسه ا   نسدگی کسه     ( 411: انهیس )« به قرینه ر   هفام به جا  فصل هفام»ا ، هفت مرحله

ار در هفت  اد  خلو  یا هفت شهر عشسق نیسست، بسرا  خسود     شباهت به خلو  عارفان  عطّ بی

شسدن  گیر  ا  هیین شیرد به گذر  مان   ن دیکرهامیرخانی در ا اخط این فصل با به. ترخیم کند

  آ  : نویسسد نویسسنده مسی  »: گویدمند  ا  نوبای که در اخایار داشاه، میمرگ انسان پیش ا  بهره

ترهسا، دنسدان    ات بیفتو آن هنیامی کسه بسه نصسیحت بس رگ    مخاطب، هر که هسای، به یاد کودکی

هر قطعه ا  بدن مسن   تسو     ... کرد لدان دفن میداشای   تو  بافچه یا تو  گات را برمیشیر 

: هیسان )« !مان نی  تا بسه کسدام خسا  بسسپارییش    ا  دارد   هر قطعه ا  ر حهارمیا امر   چنین قصّ

422 ) 
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 گیري نتیجه

معناهسا   نیس گذشساه ا  اینکسه ا  . دارد یتا ه نقش اخاخ  معناها نشی بان در آفر وتن،یدر رمان ب

نقش خود را  ها نشیآفر نیمباذل با  گردد،  بان در ا ی  حا یخاده، خطح   هایبه چمیکن اخت 

ها   هیچنین امیرخانی در این رمان، با   .کند ا  معناها کیک می  اری  به اناقال بس فایا یبه درخا

ایساعی  ها  اج تآفریند که بیانیر  اقعیّ ها معناهایی را می  بانی بسیار  دارد   ا  رهیذر این با  

نکات دییر  که ا  خوانش رمسان بیسوتن نصسیب    .   خیاخی د  دیدگاه ماقابل خنای   مدرن اخت

 :هاختشود، اینخواننده می

تسر ا   هایی که نویسنده قصد القایش را دارد، بسی کوتاهتواند با حفظ تیام اندیشهرمان می -

 .این باشد

دا م حیساتش در برابسر مدرنیاسه    ژرف خاخت این رمان با نیایی تقابل تلا  خنت برا  ت -

 .اخت

ای   عیلکرد آن   اناخا  ارمیا  ا  جبهه برگشاه، برا  بیان مدعاها  فرهنگ دینی   خنّ -

 .نهد، اناخا  درخای بوده اختتأثیر  که این د ر یی بر  ندگی مردم می

نده ها، خی  قاطع نویسس دادن فاصل  حرف   عیل آدمگیر  ا  آیات قرآنی برا  نشانبهره -

 .اخت

-ر یار یی ایران با آمریکا   در کنار این ر یار یی، برخورد ایران   عربسساان بسا خسطحی    -

 .مدرن اخت صورت پذیرفاه اختها  رمان پست نیر  که ا   ییگی

یس   جس    گرایانی که محصسول کارشسان چ  ها   خنتاشاره به مهاجرت برا  فرار ا  خنت -

 .ماندگی نیست، هشداردهنده اخت عقب

ها  صادد   انباشایی ثر ت در دخت کسسانی کسه دنیسا را چونسان     بودن دخت انسانتهی -

 .تنها دردآ رو بلکه خطرنا     یرانیر اختاند، نهدانساهچر  ک  دخت می
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 فهرست منابع و مآخذ

 کتابنامه( الف

 .جیبی: چاپ د م، تهران ،فرویدیسم، (7115)پور، امیرحسین، آریان -7

 . مرک : ل، تهرانجو، چاپ ا ّپیام ی دانی  ، ترجتبینامتنیّ، (7111)آلن، گراهام،  -2

 . مرک : ل، تهران، چاپ ا ّساختار و تأویل متن، (7111)احید ، بابک،  -1

، «ادبیّاات پساامدرن  »بخش، در کتاب تپسامدرنیسم، طنز، اثر لذّ، (7111)اکو، ا مبرتو،  -4

  .مرک : ل، تهرانجو، چاپ ا ّپیام ی دان گ ینش   ترجیه

 . علم: چاپ شان دهم، تهران ،بیوتن، (7111)امیرخانی، راا،  -5

 . نیلوفر: ل، تهران، چاپ ا ّگشودن رمان، (7112)پاینده، حسین،  -5

 . افست: س، چاپ د م، تهران، ترجیه ان ین کاا  مقدّ(م7111) ،تورات، عهد عتیق -1

 . مر ارید :ل، تهران، چاپ ا ّبوطیقاي روایت در مثنوي، (7111)ی، حییدراا، توکلّ -1

شناس، دعلی حقمحیّ   ترجی ،گفتنسخن زبان، درآمدي بر مطالعه ،(7115)خاپیر، اد ارد،  -1

 .خر  : ل، تهرانچاپ ا ّ

 . قطره: چاپ د م، تهران ،هاي ادبيمکتب، (7117)شییسا، خیر س،  -71

، به خرپرخسای حسسن   نامه ادب فارسي مدرنیسم در دانشپست، (7115)صفو ، کور  ،  -77

 .ارشاد اخلامی: ل، تهراناپ ا ّانوشه، چ

ل،  گسو، چساپ ا ّ  ، گفتدوم هاي فلسفي در پایان هزارهاندیشه، (7117)د، اییران، محیّ -72

 . هرم : تهران

: ل، تهسران ، چساپ ا ّ ، مدرنیسام و پسامدرنیسام  جاي خاالي معناا  ، (7115)قنادان، راا،  -71

 . مهر یساا

 . مرک : ل، تهران انه طاهر ، چاپ ا ّفر   ، ترجیادبي هنظریّ ،(7112)کالر، جاناتان،  -74

 . آگه: ل، تهراند نبو ، چاپ ا ّمحیّ   ، ترجیشناسينشانه، (7111)گیر ، پیر،  -75

 . نی: راا راایی، چاپ خوم، تهران   ، ترجینویسيهنر داستان، (7112)لاج، دیوید،  -75
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ران مهساجر    مهس    ، ترجیس هاي ادباي معاصار  نظریّه دانشنامه، (7114)مکاریک، ایرنارییا،  -71

 . آگه: ل، تهراند نبو ، چاپ ا ّمحیّ
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